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 Political  سياسی

  
  گرامی ياد کبير توخی: نويسنده

  احمد پوپل: ويراستارمرتب و 
  ٢٠٢١  فبروری٢٧

  
  گرامی ياد کبير توخی

  

  خاطرات زندان

  ٢٣ -جلد پنجم

 )خلقی، پرچمی و خادی آن در زندان مخوف پلچرخـی اليزم شوروی و مزدورانشمه ای از جنايات سوسيال امپري(

  

   جنايات ۀ بيـــــــرحمان افشای

  سوسيال  امپرياليـزم  شوروی

  در زندان  پلچرخی و خارج از

 جنايات  با   آن  آن و  مقايسه

  دان  ھـــــــای ـــــدرزنـ امريکا

  ـراق و خارجو عـــ افغانستان

  در  ر خوبی استـام   از آن ،

  ح آگاھیـطـای سـقـجھت ارت

  سياسی  مـــــــردم افغانستان

  ی  يک  مبـــــارزۀئو بـــــرپا

  عليه تجاوز مترقی و مردمی

  امريکـا  امپرياليزم جنايتکار

  . وشرکاء 
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    )٢ نظامی روسھااز منزل سوم بلاک ِديدن پايگاه(   انتقال از اتاق محصلين به کوته قفلی ھا-  ۴٠

 ازدر يکی از روزھا سرکردۀ سر بازان داخل اتاق شده نام عده ای . به خاطر ندارم  چه مدت در اين سلول بوديم

باز ھم ھمان نفرت مختص به جريان نقل و . »!يدئزود شوئيد برآ. کالايتانه جمع کنيد« : ی ساوو را خوانده گفتاعضا

مزدور نخست اسم زنده ياد رفيق . اسباب و اثاثيۀ خود را با خشم و کين جمع کرديم. انتقال ھميشگی به سراغ مان آمد

   [ *]فاروق غرزی را خواند 

منزل سوم برده ھر دويمان را  " ) ٢بلاک " ھای یلفکوته ق( سمت شمال غرب ما را به . صدا زدنام من را از پی آن 

  .تحويل سرباز موظف اتاق آخری شمال غرب زندان نمود

زندانيان زيادی به روی توشک )  کوته قفلی ٨رو به روی ( روی دھليز  زمانی که وارد  دھليز  آنجا شديم، ديديم که در 

يک تن از اعضای جمعيت اسلامی که قد بلندی داشت و از اھالی کابل قديم بود؛   با ريش کوتاه شده . ھايشان نشسته اند

آنگاه . »! بيائيد با من« گفت و سياه و سپيد پيش آمده با صميميتی آميخته با احترام بخشی از اسباب و اثاثيۀ مارا گرفته 

جای خالی . اينجا ما دو سه نفر ھستيم« : به نزديک دروازۀ کوته قفلی آخری که رسيد، ايستاده شد و با مھربانی گفت

 ی زندانی را جا١٢ -  ١٠  موقعيت داشت؛ در ھر سلول آن U کوته قفلی که به شکل ١۶در . »برای ھر دوی شما است 

ه ھر کوته قفلی فقط گنجايش سه عدد توشک را داشت و قسمتی به اندازۀ يک دسترخوان سه نفره داده بودند؛ در حالی ک

ی بود که استعمار سوسيال  ضد انسانی ترين شکنجه ھای نامرئاين ھم يکی از اشکال. جای برای نان خوردن را داشت

 زجر و رنج از اين ناحيه ھم عذاب دايمی امپرياليزم شوروی بر زندانيان تحميل کرده بود تا در پھلوی دھھا نوع ديگر

  .داشته باشند

در دھليز ھای دو طرف کوته قفلی ھا، زندانيان زيادی را طوری جا به جا کرده بودند که بالشت آنان متصل به ديواری 

 م متر راه ًدر پايان توشک  ھايشان تقريبا ني. بود که از کلکينچه ھايش ھوای سرد و قدری روشنی به دھليز  داخل می شد

و چپلک ھای زندانيان در آن جا بود ، عبور  آمد زندانيان ديده می شد که به مشکل از آن راه باريک که پاپوش ھارفت و

 تن ٢۵٠ تا ٢٣٠ به ً کوته قفلی و دو دھليز مقابل کوته قفلی ھا تقريبا١۶ تمامتعداد زندانيان در . کرده می توانستيم

بی سر «  که در اين کوته قفلی ھا زندانی بوديم، شاھد چند بار بيرون کردن زندانياندرمدت کوتاھی. زندانی می رسيد

 ندان عمومی زندانًمسلما در ھمان شب و روز، قوم. م بودي ودھليز آن)از  دو طرف کوته قفلی(برای اعدام » نوشت 

ک ھای زندان پلچرخی برای اعدام  سر دستۀ جلادان، صد ھا زندانی اعدامی را از ساير بلا) خواجه عطا محمد وفا(

  .  بيرون کرده بود که کمتر زندانی از انتقال آنان به پايگاه نظامی روسھا  با خبر بودند

ھر باری که دروازۀ  عمومی سلولھا با . ، ھمه در اين فکر بودند که سر انجام اعدام می شوند»بی سرنوشت « زندانيان 

 مرگ را بالای عمار نام زندانيان را می خواندند؛ ھمزنجيران شان ھيولایصدای مھيبش باز می شد و سربازان است

به خاطر دارم، ) مانند ساير روز ھای اعدام ھای دسته جمعی (  روز جمع آوری زندانيان اعدامی را . سرشان می ديدند

ی از ساير بلاک ھا فرا  جمعزمانی که اعدامی ھا را از دھليز ما بيرون بردند، فھميديم که باز ھم روز اعدام ھای دسته

از درون سلول . چند سر باز سر فروخته آمدند و اسم چند تن زندانی را خواندند و آنان را با خود بردند. رسيده است

ديديم دو تن زندانی رو به روی اتاق ما از روی توشک ھايشان بلند شدند و به آھستگی ازپشت ميله گک ھای پنجرۀ 

زنده ياد رفيق  ... . نشنيديمبه بيرون نگاه کردند و با آھستگی به ھمديگر چيز ھای گفتند که ما مستطيل گونۀ اتاق آخری 

خود را به . »رفيق نمی شه که ما ھم برويم و ببينيم که اين دونفر چه را در بيرون می بينند « : غرزی به آھستگی گفت

ر ھا را ببينيم که از دروازۀ عمومی زندان پلچرخی  آمد موت رفت ونزديک پنجرۀ رسانيده توانستيم آن قسمتی از سرک

مينی « دو تن زندانی که مانند ما می خواستند ". منتھی می شد  » پر ماھي«  و به طرف سرک چند صد متر دور بود
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ھنوز موتر ھای حامل اعدامی ھا از دروازۀ « : ھائی حامل اعدامی ھا را تماشا نمايند، يک نفرشان به ما گفت» بس 

سر و درک شان تا . می زندان خارج  نشده، فکر می کنم تعداد اعدامی ھا اين بار بيشتر می باشد که معطل شده اندعمو

من و رفيق غرزی نخستين باری بود . آن دو به جايشان نشستند. ما ھم در زمينه ابراز نظر کرديم. »ھنوز معلوم نيست 

پر و بخش ھای دور و نزديک ساحۀ زندان  ماھيمت جنوبی کوه دامنۀ س) منزل سوم (  متری ١٢ يا ١١که از ارتفاع 

به . ما ھمچنان ايستاده بوديم. لحظات به کندی درد انگيزی سپری می شد. پلچرخی را در روشنی روز ديده می توانستم

 يکبارگی متوجه شديم موتر ھای جيپ با گرد و خاکی که در فضاء پخش می کردند، از سرک اصلی رو به شمال، به

ِاز پشت . دور زدند]  که پايگاه نظامی روس ھا در آن گسترۀ وسيع  چنبر زده بود [ پر يطرف دامنۀ جنوبی کوه ماھ
جيپ ھای محافظ که سپر دفاعی مينی بس ھای حامل زندانيان اعدامی شده بودند، شماری از موتر ھای جيپ که به 

  .ان گشتند دنبال موتر ھای حامل زندانيان اعدامی روان بودند، نماي

بردن ھم زنجيران  خود ما ھر دو که با ھيجان و دلھره .  قافلۀ بسته شده، سر انجام به داخل پايگاه نظامی روسھا رسيدند

که مبادا سرباز آمده ما را حين به  از اين[را تماشا می کرديم به ھمديگر گفتيم بايد دوباره به سلول خود بر گرديم  

بيدرنگ به  ھر دو ] ببينند که عبور قافلۀ مرگ را تماشا می کنيم »  طر ديدن بيرون به خاارتکاب جرم« اصطلاح 

گونه از بخش ھای  بدن زندانيان در آن روز بود که  متوجه شديم استعمار و امپرياليزم شوروی چ. سلول خود برگشتيم

  . می  نمايندبرای مريضان نيازمند روسی و زخميان ارتش خود  استفاده) قبل از اعدام آنان(

  

    انتقال از  کوته قفلی  ھا به اتاق  رو به روی  اتاق محصلين -  ۴١ 

که در » حاجی خير محمد« نخست بايد ياددھانی کرد که در رابطه بانماز نخواندن ما، در اين اتاق، و کمک ھای ما به 

را در جلد اول خاطرت زندان ....  و ًجبھۀ جنگ زخمی شده بود و مستقيما وی را از آنجا به اتاق ما آورده بودند

 نشده ۀدر رابطه با اين اتاق  طور فشرده به يکی دو نکتۀ پرداخت.   تذکر داده ام٢۴٩ تا ٢۴٧پلچرخی در صفحات  

  :اشاره می  نمايم

را ھميشگی نام ھای ما فردای آن شبی که من به خاطر نماز نخواندن تھديد شدم، يک سرباز داخل اتاق آمده با خشونت 

اثاثيۀ مختصری که با خود آورده بوديم برداشته با سرباز مزدور از . »! يدئکالای تانه جمع کنيد و برآ« : خوانده گفت

به دھليز که رسيديم به سر باز دروازۀ مقابل . وی به طرف زينۀ منزل دوم اشاره کرده گفت بالا شويد. اتاق بيرون شديم

دو . »! داخل شويد« : به من و انجنير رحمت گفت) از ميان رفقاء ( آنگاه . »!دروازه باز کن« : گفت» اتاق محصلين« 

  . ديگر بردند ھایسه تن ديگر از رفقاء را به  اتاق

چند تن از اعضای ساوو و . به مجردی که به اتاق داخل شديم رفقاء ھمه از جايشان بلند شده با ما جور بخيری نمودند

متھم به ( ی زنده ياد انجنير فتاح، زنده ياد فاروق غرزی، داکتر حميدالله سيماب متھم به عضويت دراين سازمان، يعن

 -گلبدينی پيش آمده با کرنش و احترام کذائی » باشی« . ًرا قبلا در اين اتاق آورده بودند... و ) عضويت در ساوو 

آنجا، جای بھتر « : ان داده گفت به من و رفيق رحمت گوشۀ اتاق را نش- مختص به گلبدين و حزب منفور و جنايتکارش 

ِين اتاق چند چپرکت دو منزله در ا. کوله بار ھايمان را در منزل اول و دوم چپرکتی که در کنج اتاق بود گذاشتيم. »است 
توليدات کارگاه که درآن زمان تعداد کارگرانش از چندين تن . ِساخت زندانيان تسليم شده درکارگاه زندان را گذاشته بودند

معدود بيشتر نبود؛ به تدريج ساخته می شد، از ھمين سبب چپرکت ھای توليد شده را به اتاق ھای مورد نظر شان می 

ھا نه برای رفاه و آسايش زندانيان بود؛ بلکه با ساخت چنين چپرکت ھا تعداد زندانی را دراتاق ھا دو چپرکت . بردند

چند ساخته بودند و ھمينطور با  سطح طبقۀ دوم که خيلی ارتفاعی  کم از سطح اتاق داشت، زندانی مجبور می شد در 
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جنگ ھای ... ( ندانی خوابيده را بيدار نکند ز طول روز گردنش را خم نگھدارد تا به زير چپرکت بالائی نخورد و

اين ھم نوع شکنجۀ نامرئی بود که زندانيان تسليم ). زيادی را ميان زندانيان به خاطر اين معضله به وجود آورده بودند 

ی به خاطر خوشی آمرين زندان   در حق زندانيان تسليم انجام م] از جمله انجنير بری خواھر زادۀ اکرم عثمان[شده 

لويزيون سياه و سفيد شيشه بزرگ روسی را ھم در گوشۀ اتاق بالای قوطی ھای بزرگ چای گذاشته يک پايه ت. دادند

  .شوند که چنين دولتی شکست ناپذير است» باور مند « بودند که تبليغ دولت منفور را زندانيان ببيند و بشنوند و گويا 

ّ در روز، اما ً ندرتارا» زندانيان اعدامی « شديد  قرار داشت  ) عمليات اپراتيف( از اين اتاق ھم که تحت نظارت 
و زندانيان را در ميان امواج ھراس و اضطراب  ...  دا می کردند و با خود می بردند  در تاريکی شب ھا صًمعمولا 

  .غرق می نمودند

حاجی خير محمد « بود که به اطلاعات  آگاه شده .  رفقای ساوو در اين اتاق روز تا روز چشمگير تر می شدِحضور

روزی با رفقاء در اين اتاق، در مورد برخورد روشنفکران با کسانی . و به زندانيان بی پايواز کمک می کنيم» زخمی 

آزار و اذيت می نمودند؛ صحبت می کرديم، يک تن » کافر « که خودشان را مجاھد می خواندند و جوانان را به بھانۀ 

روی ... (يزی شنيده و يا نشنيده بود بودن ما چ» کافر «  که در بارۀ موضع سياسی و به اصطلاح از زندانيان تازه وارد

اين مرد که . ماھم با صميميت با تازه وارد جور بخيری نموديم. به طرف جمع ما آمده سلام داد) ھر انگيزه ای که بود 

بنشينيد چای « : رفقاء گفتند. شستن دعوتش کنيمصورت چاق و ريش تراش شده ای داشت، منتظر تعارف ما بود که به ن

با معذرت از وی به گپ و گفت مان کماکان . زندانی ناشناس بعد از ابراز تشکر درجمع ما نشست. »نوش جان کنيد 

تازه وارد ھم که با اشتياق به جر و بحث ھای ما گوش می داد و ازلحن کلامش پيدا بود که شخص باسوادی . ادامه داديم

 وارد بحث ما شده از چشمديد ھايش در جبھه جنگ مطالبی را در ميان گذاشت در بخشی از چشمديدش چنين است،

يک نفر را در عقب جبھه گير کرده بودند ھر چه برايش می گفتند که کلمه بخواند، آن آدم کلمه نمی خواند بسيار « : گفت

تا با مرمی  به سرش . آن جوان کلمه نخواند" ا بخوان کلمه ات ر: " کمی که به حال آمد برايش گفتند. زياد زدندنش

  .زدند

  

   انتقال از اتاق حاجی زخمی  به  اتاق  محصلين  - ۴٢  

سی و در تمام نقل و انتقالات زندانيان از يک اتاق به اتاق ديگر که اطلاعات  انجام می داد مبارزان از ھر طيف سيا

  .در ميان زندانيانی که با آنان ھمزنجير می شدند، نفوذ می نمودند)  به مفھوم کمونيست ھا(پيشاپيش آنھا چپ انقلابی 

ًآمران خاد زندان که از زندانيان به ويژه طيف چپ انقلابی شديدا می ھراسيدند، در اين راستا ھمچنان به امر باداران 

تاق ھای زندانيان؛ حتا اتاق ھای کارمندان نظامی و ملکی زندان مرکزی پلچرخی را تمام ا. روسی شان عمل می کردند

به مفھوم مجموع ( شان قرار داده بودند و ھمواره تلاش می کردند تا زندانيان چپ انقلابی » ذره شمار« زير ذره بين 

 خدايان زندان و دولت هعليزندانيان را را در ميان زندانيان تجريد نمايند و نگذارند که ) شعله ئی ھای  تسليم ناپذير 

بر مبنای ھمين سياست اطلاعاتی باز ھم تصميم به متفرق نمودن و متشتت ساختن ما گرفته . دست نشانده اش بشورانند

، »! لايته جمع کو اک« : باز ھم ھمان صدا ھای نفرت انگيز. از اين اتاق به اتاق محصلين اعضای ساوو را انتقال دادند

سرباز شوروی داخل اتاق شده نام تمام اعضای . به مغز خستۀ مان کوبيده شد... . و » ! د شو  بی خی که بريمزو« 

باز ھم با ھمان نفرت و انزجار و خشم فروخورده اسباب و اثاثيۀ خود . »! کالايتانه جمع کنين« : ساوو را خوانده گفت

  . ا وداع کرديمرا جمع و جور کرديم و با نگاه ھايمان با ھم اتاقی ھ
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ھنگامی که اتاق را ترک می کرديم، می ديديم که ھم اتاقی ھا با تأثر و ناراحتيی که در سيمای شان منعکس می شد، با 

يکی . ساس شعف و شادی می نمودندنگاه ھای شان با ما وداع می کردند؛ تنھا  دو طيف بسيار منفور از انتقال ما اح

ًاغلبا در خفاء و (  ضد چپ انقلابی ه که در اتاق ھا ب- به خصوص گلبدينی ھا -بود ھای باند ھای اسلامی » مکتبی «

. دومی ھا، خادی ھا و جواسيس وابسته به آنان بودند. تفتين و توطئه می کردند) ًمانند خادی ھا قسما به طور نيمه علنی

ًا مشکلات سياسی؛ حتا شخصی شان را با ًساير زندانيان مسلمان اکثرا با چپ انقلابی سلام و عليک می کردند و اغلب

اين واقعيت را چپ انقلابی بار ھا . شعله ئی ھا در ميان می گذاشتند و در زمينه خواھان مشوره و رھنمود آنان می شدند

  . نمونه ھای برجسـتۀ آن در چھار جلد  خاطرات زندان نشان داده شده است. در زندان تجربه کرده بودند

) اتاق محصلين ( سرباز به روال معمول تمام رفقاء را به .  بعد از دوماه اقامت از اين اتاق خارج شديمًبه ھر رو، تقريبا

  ... .انتقال داد 

 را که قبل ءرفقاء تمايل داشتند تا مثل گذشته در گوشۀ سمت شمال غربی اتاق جای بگيرند،  خوشبختانه شماری از رفقا

زمانی که ما را ديدند، ازجای . ر ھمان سمت دلخواه به جای ھايشان نشسته بودنداز ما به اين اتاق انتقال داده بودند د

چيزی که . ان جا به جا کردندشثيۀ مان را گرفته در پھلوی خودھايشان بلند شده با صميميت، شور و ھيجان اسباب و اثا

ی به روی توشک خود نشسته منت که درآن بخش اتاق نزديک پايۀ ساز ديدنش خوشحال شدم حضور رفيق الله محمد بود

توشک  رفيق الله " ھمسايگی"در ... . ند شده با رفقاء بغل کشی و جور بخيری نمود ز جايش بلوی نيز بالب خندان ا. بود

     -] **. [را جا داده بودند. ) ر . ح ( محمد ، توشک رفيق داکتر 

، تمام زندانيان نيمه در نيمه ھای شب ھمان روزی که به اين اتاق انتقال داده شديم، آواز دلخراش باز شدن دروازه

ِسرباز شوروی با کبر و غرور آميخته با ھراس وارد اتاق شده نام ھای . خوابيده و يا بيدار مانده را به شدت تکان داد
ھمان زندانيانی که . »! يل شديدزود کالای شخصی تانه جمع کنيد که از اينجا تبد« : چند تن زندانی را خوانده گفت

انه آنان را برای حالا به اين بھ» اشد مجازات خواسته بود « در صورت دعوی شان » بی محکمۀ اختصاصی انقلا«

از ھر گوشه و کنار اتاق زندانيی که بايد نيست و نابود می شد از جايش برخاسته با دژخيم  شوروی به . اعدام می بردند

  . دھليز اتاق می رفت و منتظر می ماند تا ھمزنجيران ديگرش به وی بپيوندد

 سنگين و هی آفتاب صحبدم اندوروشنائ ديدن   و با  می رسانيديم شب ھای اعدام را با تلخی و اندوه زجر دھند به صبح 

ِناک را به گور سياه فراموشی می سپرديم و آگاه نبوديم که ھمين خاطرات تلخ و اضطراب برانگيز اعدام ھا در درد
 به سراغ مان می آمد و قلب - کی تبديل شده ا  به کابوس ھای وحشتان- زندان پلچرخی، در امتداد شب ھای دير پای پيری 

  .   و خواب را از چشمان مان می ربود و زخمی مان را به لرزه در می آوردهھای داغديد

کوله باری بسيار سنگين روز ھای نيمه روشن و شب ھای تاريک و سرد زندان را در اتاق محصلين به روی شانه ھای 

  .ی کرديم  و در سفری بدون دورنما و مجھول گام بر می داشتيمزخمی خود حمل م

  ادامه دارد

*****  

ً، قبلا کارمند وزارت تعليم و تربيه، که محکوم "ساوو"  سازمان ۀيک تن از کادر ھای برجست زنده ياد غرزی  -  [ * ]

که نقش عمده در   يکی از شعله ئی ھائی بود١٣٦١به ده سال زندان شده بود و در اعتصاب بی مانند جوزای سال 

مين سبب مانند ساير رفقای ساوو سازماندھی اين اعتصاب که به شورش عليه  روسھای اشغالگر مبدل شد؛ داشت و به ھ

متحمل شکنجه ھای  نھايت وحشيانه شده پارچۀ ابلاغ حبس دو باره را ھم برايش . ) ر. ح( و در پيشاپيش آنان داکتر 
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داده بودند؛ بعد از رھائی از زندان کار و پيکار مبارزه اش را تداوم بخشيد با تأسف زياد با دسيسه ای از طرف يک تن 

  ]به قتل رسيد ....   و ھمراھان خادی اش در راه  ننگرھار و از اعضای خاد

خادی در اتاقک داخل اتاق » تر فخرالدين داک«   با تأسف طی روز ھا و شب ھائی که رفيق الله محمد با -] **[

اين جاسوس کار کشته موفق شده بود مطالبی را در رابطه با سازمان از زبان رفيق عزيز  . محصلين سپری نموده بود

خط .  با رفقای بيرون از زندان جا بزند"ساما"اين خاين توانسته بود خودش را به مثابۀ عضو رابط زندانيان . بشنود

 "ساما"ھمکار خاد را که رفيق الله محمد عنوانی رفقای مرکزی » حاجی سخی « خاطر سر به نيست کردن تبريکی  به 

  .نوشته بود؛ به ھمين جاسوس داده بود تا آن را به خارج از زندان به رفقای مرکزی بسپارد

  

  

  

  


